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شخصیتِ اصلی کتاب کیه؟ ▪▪

شاید به خاطر تماشای فیلم ها و سریال های هالیوودی نام »اسپارتاکوس« برده 
ای که علیه امپراتوری روم قیام کرد، بیشتر از »سورنا« سردار ایرانی به گوشمان 
خورده باشد و می دانیم اسپارتاکوس بعد از فتوحات زیاد، توسط سردار معروف 
مثل  خواست  می  که  معروف  کراسوس  اما  شد  کشته  »کراسوس«  نام  به  رومی 
اسکندر ایرانیان را شکست دهد، در نهایت مغلوب شیوه منحصر به فرد جنگ 
و  ترین  چهره  خوش  را  سورنا  معروف،  مورخان  شد.  سورنا  یعنی  ایرانی  سردار 
حکیم  معتقدند  کارشناسان  از  بسیاری  دانند.  می  پارسی  مرد  قدبلندترین 
ابوالقاسم فردوسی در شخصیت پردازی رستم از سورنا الهام گرفته است و این 

دوشخصیت تطابق فراوانی با هم دارند.    

ماجرای کتاب چیه؟ ▪▪
کتاب با گردهمایی سرداران نامی پارت آغاز می شود؛ سردارانی که دورهم جمع 
شده اند تا درباره مهرداد که بدون مشورت به ارمنستان لشکرکشی کرده است 
تصمیم بگیرند. بعد از صحبت های سورنا درباره بی کفایتی مهرداد، او عزل می شود 
و به روم پناهنده می شود، اما سورنا با لشکرکشی این خائن را به سزای اعمالش می 
رساند. از طرفی کراسوس سردار نامی روم هم که پیروزی های فراوان او را مغرور 
کرده است به خیال آن که پیروزی بر ایران راحت  خواهد بود به ایران لشکرکشی می 

کند، در حالی که از حضور سرداری باهوش و درایت به نام سورنا غافل است.     

گرافیکش چطـوره؟ ▪▪
سورنا  چهره  اما  است  تاریخی  های  چارچوب  بر  منطبق  ها  چهره  تصویرسازی 
کمی خشن است. در بیشتر فریم های پایانی، لوکیشین های داستان به خوبی به 
تصویر کشیده شده است تا نمای بیرونی و داخلی، محل جنگ مثل دشت و کویر و 

کوهستان در ذهن مخاطب جا بیفتد.   

برگ برنده‌اش چیه؟ ▪▪
هر چند گاهی دیالوگ های کتاب زیادی خشن می شود اما هیجان زیادی در کتاب 
وجود دارد و به عنوان مخاطب مشتاقیم که به پایان داستان برسیم و بدانیم سورنا چه 
ترفند تازه ای به کراسوس می زند. در ضمن با خواندن این کتاب با روش جنگ های 
پارتیزانی که ابتکار پارت ها بوده و در تاریخ به نام آن ها ثبت شده است آشنا می شویم.

یک دیالوگ جالب از کتاب ▪▪
کراسوس: پارت ها چگونه مردمانی هستند؟

بازرگان رومی: آن ها چون آذرخش می آیند و چون باد می روند... چون رعد 
می غرند و چون دریا می خروشند... در حال جنگ می گریزند و در حال گریز 

می جنگند.

شخصیتِ اصلی کتاب کیه؟ ▪▪
آریو برزن سردار نامی تاریخ کشورمان است که در برابر اسکندر مقدونی مقاومت 
کرد و حتی یک بار او را شکست داد اما در اثر فرسایشی شدن جنگ و خیانت 
هایی که به او شد، در نهایت از اسکندر شکست خورد، با این حال نامش به واسطه 
با  کتاب  این  در  برزن  آریو  کنار  در  شد.  ماندگار  داشت،  که  ای  دلیرانه  مقاومت 
»مهرانه« دختر دلاورش آشنا می شویم که در جنگ نابرابر مقابل اسکندر، در کنار 

پدر از کشور دفاع کرد.

ماجرای کتاب چیه؟ ▪▪
داستان کتاب به سال های دور برمی گردد، وقتی امپراتوری بزرگ هخامنشی 
این  در  ایران  کرد.  می  حکمرانی  ایران  بر  بود،  کبیر  کوروش  بنیانگذارش  که 
دیگران  به  را  سختی  های  شکست  که  دنیاست  امپراتوری  پهناورترین  زمان 
ظهور  و  مرکزی  حکومت  تضعیف  موجب  داخلی  اختلافات  اما  کرده  تحمیل 
داریوش سوم می شود. از آن طرف در مقدونیه فلیپ پادشاه این کشور می میرد 
و پسر جوانش اسکندر که نبوغ ویژه ای در مسائل نظامی دارد به قدرت می رسد 
و با آرزوی جبران شکست یونان از ایران با حدود 35 هزار سرباز به ایران حمله 
می کند و بعد از پیروزی اولیه در برابر سپاه داریوش سوم به پیشروی ادامه می 

دهد تا این که آریو برزن در برابرش حماسه ساز می شود.    

گرافیکش چطـوره؟ ▪▪
رنگ های موجود در کتاب، حس و حال خنثی و یخ زده آثار رایانه ای را ندارد، 
و  است  شده  کشیده  تصویر  به  مناسب  قطع  در  صفحه  هر  تصویری  های  فریم 
برخلاف بسیاری از داستان های مصور، فضای پرتی در صفحات وجود ندارد. 
مواردی  در  ها  جنگ  به  مربوط  بخش  در  ویژه  به  ها  تصویرسازی  خود  البته 

تصنعی به نظر می آید.

برگ برنده‌اش چیه؟ ▪▪
این کتاب فقط فرصت آشنایی با یک قهرمان ایرانی کمترشناخته شده را به ما نمی دهد 
بلکه کمک می کند تا با مقطع مهمی از تاریخ کشورمان آشنا شویم و در زمان کوتاهی 
ضمن لذت بردن از مطالعه یک داستان، به معلومات تاریخی مان هم اضافه شود.   

یک دیالوگ جالب از کتاب ▪▪
آریو برزن: دخترم، ما زنان را به جنگ نمی بریم.

مهرانه: مگر زنان میهن خود را دوست ندارند؟
آریو برزن: ولی جنگ خشن و زنان سرشتی لطیف دارند.

مهرانه: پدر ما نمی جنگیم، دفاع می کنیم. سرزمین ما عرصه تاخت و تاز دشمن 
شده...

شخصیت اصلی کتاب کیه؟ ▪▪
کتاب به گوشه‌ای از زندگی »بهرام چوبین« می‌پردازد؛ یک نابغه نظامی و سردارِ 
شجاعی  از خاندان مهران، یکی از هفت خاندان ممتاز ساسانی که به دلیل قد بلند 

و هیکل قوی و عضلانی، با لقب »چوبین« خوانده می‌شد.

ماجرای کتاب چیه؟ ▪▪
سرزمین  قدرتمند  پادشاه  ساسانی،  انوشیروان  که  است  دوره‌ای  روایتگر  کتاب، 
وسیع ایران، از دنیا رفته و پسرش هرمز به جای او بر تخت شاهی نشسته اما از آنجا که 
جوان و کم‌تجربه است، از یورش دشمنان متعددی که از هر سو به ایران چشم طمع 
دوخته اند  نگران است. آن روزها رومی‌ها، باختری‌ها و ترک‌ها، هر کدام تهدیدی 
برای ایران به شمار می‌آمدند و هرمز شاه با مشورت اطرافیان به این جمع‌بندی 
می‌رسد که فعلا لشکرکشی اهالی ترکستان و خاقان شاه به سمت ایران از بقیه 
خطرناک‌تر است و باید سردار شجاعی به جنگ با این گروه برود. قرعه به نام »بهرام 
چوبین« می‌افتد و با پذیرفتنِ بهرام که رهبرِ جنگاورانی باتجربه و کارکشته بود، نبرد 
سهمگینی درمی‌گیرد؛ یک سو سپاهیان ترکستان با فیل‌های جنگی و شیرهای 
وحشیِ آدم‌خوار و سوی دیگر، بهرام با تعدادی از دلیرترین سربازان ایرانی. نبردی 
که در نهایت به سرکوبِ خاقان شاه ختم می‌شود اما در ادامه، هرمزشاه به‌جای تشکر 
و سپاسگزاری از بهرام به خاطر جانفشانی‌هایش، به تحریک اطرافیان، به‌جای پیک 
و نامه تشکر، برای مسخره کردن و استهزای بهرام جلوی دیگران، برایش پیراهنی 
زنانه می‌فرستد و همین، نقطه شروعِ دشمنی و کینه و در نهایت، انتقام جوییِ این 

دو می‌شود.

گرافیکش چطوره؟ ▪▪
توزیعِ متعادل رنگ‌های سرد و گرم در تصویرسازی‌های کتاب به تناسبِ ماجراها که 
احساساتِ متفاوتی را در مخاطب برمی‌انگیزاند، نشان دهنده هوشمندی گرافیست 
کتاب است. این کتاب هم مثل بقیه جلدهای این مجموعه و با در نظر گرفتن گروه 

سنی مخاطبش، تصویرسازیِ شلوغ و رنگارنگ و هیجان‌انگیزی دارد.

برگ برنده‌اش چیه؟ ▪▪
مهم‌ترین برگ برنده این کتاب، درگیر کردن احساسات مختلف مخاطب، اعم از 
ترس و تردید و هیجان و سردرگمی و غم و شادی است. یک‌جور همذات‌پنداری با 

قهرمان قصه و اشتیاق برای دانستن پایان ماجرا و سرنوشت شخصیت‌ها.

یک دیالوگ جالب از کتاب ▪▪
سرباز: اسیران ترک بسیار زیادند. 

بهرام چوبین: اسیران را امان بدهید و زخمی ها را درمان کنید.
سرباز: اما آن ها تا ساعتی پیش با ما می جنگیدند. 

بهرام چوبین: ایرانی با دشمن می جنگد و با اسیر مهربان است.

شخصیتِ اصلی کتاب کیه؟ ▪▪
)خلیفه  مامون  ایرانیِ  معروف  سرداران  از  یکی  طاهر،  زندگیِ  از  بریده‌ای  کتاب، 
عباسی( را روایت می‌کند که توانست در جنگ با امین )برادر مامون( او را شکست 
دهد. وی در استقرار و انتقال خلافت به مامون، سهم بسزایی داشت. او بنیانگذار 
طاهریان بود و چون توانایی شمشیرزنی با دو دست را داشت، ملقب به ذوالیمینین، 

یعنی »دارنده دو دست« شده بود.

ماجرای کتاب چیه؟ ▪▪
مقطعی  در  طاهرذوالیمینین  مردانگیِ  و  مرام  شجاعت،  رشادت،  روایتگر  کتاب 
به  عمل  در  بدعهدی  خاطر  به  امین  برادرش  با  که  مامون  طرفِ  از  وی  که  است 
پرتعداد  و  مجهز  سپاه  با  می‌شود  مامور  شده،  اختلاف  دچار  پدرشان  وصیت‌نامه 
به  نابرابر که فقط  و بجنگد. جنگی  به رهبری علی‌بن عیسی، روبه‌رو شود  امین 
دست  از  راه  همین  در  هم  را  چشمش  یک  که  طاهر  مهارت  و  شجاعت  واسطه 
می‌دهد، به پیروزی سپاهیان مامون منجر می‌شود. پیروزی‌ که در نهایت، به قتل 
امین به دست طاهر و سپردن ایران به طاهر ختم می‌شود. منتها این پایان ماجرا 
نیست و از آنجا که همواره در طول تاریخ، آزادگی و حرّیت بها و هزینه داشته، طاهر 
غضب  مورد  بود،  برنداشته  آزادگی‌اش  از  دست  خود،  حکومت  دوران  در  که  هم 
می‌رود. دنیا  از  دلشکسته  و  تنها  و  غریب  سرد،  شبی  در  و  می‌گیرد  قرار  مامون 

گرافیکش چطـوره؟ ▪▪
جذاب  رنگ‌های  و  جزئیات  از  پر  شلوغ،  تصویرسازیِ  یک  کتاب،  تصویرسازی 
شخصیت‌ها،  با  مخاطب  همذات‌پنداری  و  شخصیت‌پردازی  در  تصاویر  است. 
شود،  معمول  کلیشه‌های  دچار  که  این  بدون  طراح،  و  دارد  عمیقی  تاثیر 
هارون‌الرشید و امین و مامون و طاهر و اطرافیان را، همانگونه که موردانتظار 
است، به تصویر کشیده است. ضمن اینکه تقسیم‌بندی و ترتیب کادرها و نحوه 
قرارگرفتن دیالوگ‌ها، منظم و روان است و مخاطب، خط سیر روایت و ماجراها 

را گم نمی‌کند.

برگ برنده‌اش چیه؟ ▪▪
شاید مهم‌ترین برگ برنده این کتاب، سوژه بکر و جذابش باشد. پرداختن به شخصیت 
است. تازه  مخاطب،  برای  و  شده  گفته  آن‌  از  کمتر  این،  از  پیش  تا  که  قصه‌ای  و 

یک دیالوگ جالب از کتاب ▪▪
طاهر، خطاب به سپاهیانش:

تمام  پیروزی.  برای  تلاش  مگر  نمی‌دهد  نجات  را  شما  هیچ‌چیز  من!  -سربازان 
فراری  همه  بنشیند،  عقب  پرچمدار  یک  اگر  که  بگیرید  کار  به  را  خود  دلیریِ 
خواهند شد. آنچه در جنگ به کار می‌آید، فراوانی سپاه نیست، اراده برای پیروز 

شدن است.
طاهر، خطاب به خادمش:

-... در مرگ هم، مردی باید!
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Z E N D E G I  -  S A L A M

سورنا
سردار خستگی ناپذیر

آریو برزن
دلاور پارسی

بهرام چوبین
دلاوری از سرزمین ری

طاهرذوالیمینین
سرداری با دو شمشیر

در  که  کنید  تصور  را  نفیس  کتاب  مجموعه  یک 
حرکتی ارزشمند به سراغ مقاطعی هیجان‌انگیز 
ایران  نامی  سرداران  زندگی  از  ماجراجویانه  و 
یک  که  کمیک‌استریپ،  جذاب  قالبِ  در  تا  رفته 
زبانِ بین‌المللی است و برای همه نوجوانان دنیا 
جذابیت دارد، زمینه آشنایی کودکان و نوجوانان 
سرداران  مرام  و  زندگی  سبک  با  را  کشورمان 
که  سردارانی  کند؛  فراهم  ایران‌زمین  نام‌آور 
برجسته‌ای  نقش  تاریخ،  از  دوره‌ای  در  یک  هر 
کهن  سرزمین  این  خاک  و  آب  از  پاسداری  در 

آن  عظمت  و  سربلندی  راه  در  و  داشته‌اند 
کوشیده‌اند. پرونده امروز »زندگی‌سلام«، به مرور 
این مجموعه چهارجلدیِ جذاب اختصاص دارد. 
داستان‌هایش،  نگارش  برای  که  مجموعه‌ای 
تلاش شده با مراجعه به معتبرترین منابع موجود، 
رخدادهای تاریخی از وقایع نادرست و کم‌ارزش 
با  که  افسانه  با  نه  نوجوان  مخاطبِ  و  شود  جدا 
ناگفته  شود.  آشنا  تاریخی  واقعی  شخصیتِ  یک 
یک  ارزشمند،  و  نفیس  مجموعه  این  پیداست 
و  خانواده  نوجوانانِ  برای  هیجان‌انگیز  انتخاب 

فامیل و دور و بر است.
 برای تهیه یک یا هرچهار جلد این مجموعه، که 
تصویرگری:  برآبادی،  محمود  نویسندگی:  به 
انتشارات:  توسط  شده  چاپ  و  رزاقی  سعید 
کافی  است،  خراسان  فرهنگی‌هنری  موسسه 
است عبارت »سرداران نامی ایران« را به شماره 
با  وقت،  اسرع  در  تا  کنید  پیامک   2000999
کتاب‌های  یا  کتاب  و  شود  گرفته  تماس  شما 
و  ساده  مرور  در  شود.  ارسال  برایتان  موردنظر 

سریع این چهار کتاب، با ما همراه باشید.

پرونده ای درباره مجموعه چهار‌جلدی جذاب »سرداران نامی ایران« 

تاریخ سرزمین من


